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حوریه سپاسگزار
  فريد مرادی مسئول بخش ادبيات داستاني انتشارات نگاه است. درباره‌ي آسيب‌شناسي ادبيات داستاني معاصر و نقش نشر در اين عرصه با او به گفت‌وگو نشستيم و با اين پرسش كه چرا در اين دو دهه ی اخير عرصه ادبيات داستاني شاهد ظهور يك نويسنده شاخص نبوده است و موانع این موضوع از نظر یک ناشر چیست.
   شما به عنوان یک ناشر در آسیب شناسی شرایط فعلی ادبیات داستانی ما چه عاملی را در کند کردن پیشرفت داستان نویسی یا خلق آثار بهتر موثر  می دانید وچرا؟  
 قطعا یکی از عوامل ممیزی است این ممیزی در چند سال پیش نوعي انجام وظيفه‌ي اداري بود چون يك وقتي این کار تنها شامل مواردي می شد كه مربوط به واژه‌هاي داراي بار جنسي بود اما آرام‌آرام كتاب‌هايي هم كه چنين اشارات و كلماتي در آن‌ها نيست مشمول اين شرايط شدند، به نظر مي‌رسد اين كار دیگر معنای چندانی هم ندارد چون به هر حال امروز يك فلش دو گيگابايت كافي است كه ده‌ها هزار صفحه كتاب را در آن حفظ كني و بخواني، فضاي مجازي اجازه‌ي دسترسي به خيلي از كتاب‌ها را مي‌دهد.   شايد پاسخ يكي از سوالات شما كه چرا رمان خوب نداريم این است که من حتم دارم ده‌ها كتاب رمان الان در انتظار مجوز است كه از بين آن‌ها حداقل دو كار خوب و ماندني در مي‌آيد. 
  این ماجرا چه تبعاتی دارد؟
به نظرم چون رمان محصول دنياي نو است و طبقه‌ي متوسط در كشور ما به ضرورت نو شدن خواسته‌هايش خواندن كتاب و رمان و آشنايي با اين فرآورده ی‌ دنياي مدرن هم جزو خواسته‌هاي اوست و با عدم انتشار آن‌ها اين مسئله زيرزميني شده مثل فيلم و موسيقي زيرزميني، با اين كار فقط صاحب اثر مايوس مي‌شود و كتاب دوم را نمي‌نويسند. 
  اما من بر اين حرف شما نقد دارم. اين كه چاپ نشدن يا مميزي جملاتي از كتاب نويسنده را آن قدر سرخورده كند كه اثر خوبي خلق نشود. به نظر من اين طور نيست چرا كه بسياري از نويسندگان كه در دوران قبل از انقلاب به سانسور آن زمان معترض بودند و در دوران اول انقلاب از ايران رفتند در فضاي آزاد بيرون هم نتوانستند اثر در خور و ماند‌گاري خلق كنند چرا؟ به گمان من چاپ اثر يك جوان بدون مطالعه‌ي جدي آن توسط ناشر باعث مي‌شود او دچار توهم نويسنده‌ي حرفه‌اي بودن بشود و در ادامه مي‌بينيد كار بعدي‌اش آن طور كه بايد خوانده نشده و جامعه توقع بيشتري  دارد و كم‌كم كار نوشتن سخت مي‌شود و البته مميزي هم هست بنابراين ما هميشه كلي نويسنده‌ي تك كتابي داريم. با آثاري كه بيشتر سياه‌مشق است.
افزایش اين نوع نويسنده ها  در دهه‌‌ي هشتاد دلايل متعددي دارد از جمله كلاس‌هاي داستان‌نويسي كه عده‌اي آمدند كه تعدادشان كم هم نيست و طبيعي است كه از بين اين تعداد زياد استعدادهاي ماندگار بيرون مي آيد و اين طبيعي است همين الان در بين ضعيف‌ترين كارهاي داستاني رگه‌هايي از قدرت يا در بخش تخيل و يا در تكنيك داريم اين را من مي‌گويم كه ماهانه ده‌ها رمان، داستان از اين جوان‌ها به دستم مي‌رسد. اين‌ها در عرصه‌ي نوشتن دارند خودشان را نشان مي‌دهند. به خصوص در بين آثار  خانم‌ها، ما كارهاي خوب زياد داريم. و اين نشانه‌ي بسيار خوبي است من نويسنده‌‌ي زني را مي‌شناسم كه يك رمان را براي آن كه خوب باشد و چاپ بشود پنج بار بازنويسي كرد خودش را در اطاق حبس كرد و نوشت ، وقتي كتابش منتشر شد به شما نشان مي‌دهم كه ببينيد چه شاهكاري خلق كرده است. 
  اين سوال از يك ناشر شايد درست باشد و شایدهم نادرست اما دلم مي‌خواهد جواب صادقانه‌اي بگيرم. به نظر شما چرا ما مثل همه‌ي ناشران در سطح بين‌المللي،  فردي تحت عنوان ويراستار، مشاور، انتخاب كننده يا هر اسمي كه شما روي آن بگذاريد،  نداريم كه با آگاهي و اشراف بر تکنیک و ادبیات اثر يك نويسنده‌ي حتي حرفه‌اي را به معناي درست كلمه ويرايش كند يا نويسنده‌ي جوان را بارها وادار به اصلاح نقص‌هاي كتابش كند وآيا نقص عدم حضور چنين نيروهايي در كنار ساير عوامل يكي از دلايل ضعف داستان‌نويسي فعلي ما نيست؟
صنعت نشر ايران ابتدا توسط دولت وارد كشور شد و بعد از هفتاد، هشتاد سال بخش خصوصي وارد شد، بخش خصوصي كه آمد در واقع «تاجر كتابفروش‌ها» بودند. هسته‌ي اوليه‌شان كساني بودند كه كار تجارت مي‌كردند و بعد آرام آرام به عرصه‌ي كتاب كشيده شدند. دانش حرفه‌اي در اين نوع از توليد از ابتدا وارد نشده و بيشتر تجربه بود.  بعد از انقلاب عده‌اي ناشر با گرايش‌هاي روشنفكري آمدند و كار در اين عرصه را شروع كردند. در دهه‌ي شصت و هفتاد به خصوص خيلي از اين‌ها نتوانستند بمانند. آن‌هايي ماندند كه باري از تجربه‌ي گذشته‌ها هم بر دوششان بود مثلاً نشر مركز يا علمي‌ها كه چند نسل از آن ها در كار نشر هستند ولي به هر صورت آرام آرام اين نسل ضرورت مدرن شدن را در همين چند سال اخير احساس كرده‌اند و متوجه شدند كه ضرورت دارد نيروهايي در بخش ويرايش، تايپ و گرافيك داشته باشند چون كتاب به هر حال يك محصول و توليد فرهنگي است و از همه نظر بايد بي‌نقص باشد خب حالا فرض كنيم كه ويراستار در ايران بخواهد آن نقشي را داشته باشد كه مثلاً ويراستار در آمريكا دارد و حتي كتاب يك نويسنده‌ي حرفه‌اي را عوض مي‌كند و خيلي وقت‌ها به مدد آن‌هاست كه كتابي كتاب مي‌شود ولي اين‌جا وقتی اصلاحات خيلي جزيي‌تر از اين‌ها با مقاومت نويسنده روبرو مي‌شود از طرف ديگر ميزان توانايي خود اين نيروها هم جای سوال دارد. چه باید کرد؟ مگر چند مركز هست كه بتواند ويراستار حرفه‌اي تربيت كند، بنابراين ويراستاران ما اغلب نمونه‌خوان‌هاي باسوادي هستند كه به كم و زياد كردن علايم سجاوندي و چك كردن زيرنويس‌ها و ... اكتفا مي‌كنند.
همين امروز هم ما نويسنده‌هاي معروفي داريم كه در برابر تغيير يك واو در كارشان مقاومت مي‌كنند. 
   خب اين تربيت نشدن نيروي متخصص شايد ثمره ی عدم استقبال ناشران و كم بودن بازار كار است؟
نه،  امروز ديگر اين طور نيست.  حداقل اكثر ناشراني كه من مي‌شناسم مي‌خواهند كه چنين نيرويي را داشته باشند ولي واقعيت اين است كه اين ميدان فعاليت گسترش پيدا نكرده. در حوزه‌ي داستان يك اثر بارها براي اصلاح به نويسنده‌اش بر مي‌گردد تا آن را اصلاح كند. يعني در بخشي از نشر اين اتفاق مي‌افتد ولي در حوزه‌ي نشر آثار علوم انساني و حوزه‌ي عمومي كه عرصه‌ي كار امثال ما هست،  پرريسك‌ترين و پرخطرترين عرصه‌ي نشر در ايران است ضمن اين كه كم‌درآمدترين بخش نشر است. بخش‌هاي ديگر يك بازار تعريف شده دارند يعني شما در حوزه‌ي كتاب‌هاي كودك، پزشكي و كمك‌آموزشي مي‌بينيد كه عرصه‌ي تعريف شده و مخاطب ثابت دارند و گرفتاري‌هاي مميزي و ... را هم ندارد. در حالي كه اين عرصه دارد و به همين دليل ناشران سعي مي‌كنند بار مالي‌شان را كم كنند و اين يكي از گرفتاري‌هاي بزرگي است كه پارادوكسي جدي را پديد آورده وقتي يك نويسنده يا استاد دانشگاه خوب بياوري براي مشاوره پول خوب هم بايد به او بدهي خب ناشر سعي مي‌كند اين را هم مثل بقيه بخش‌ها با حداقل‌ها تمام كند و ماجرا  رفاقتي مي‌شود.  در نتيجه آن استعدادهاي كارآمد پرورش پيدا نمي‌كنند. و كتاب بدون ويرايش و تذكر مشكلات صرفاً به سبب رفاقت با مشاور يك ناشر به چاپ مي‌رسد و تعدادي نويسنده‌ي دچار توهم نويسند‌گي روي دست جامعه مي‌ماند.
  در اين سال‌ها كساني خيلي راحت وارد عرصه‌ي داستان‌نويسي حرفه‌اي شده‌اند و فكر مي‌كنند كارشان هيچ نقصي نداشته اين خوب است يا بد؟ اين كه با وجود مميزي ما اين ميدان را به جوان‌ها بدهيم؟
توهم نويسنده بودن براي خيلي‌ها در جامعه‌ي ما وجود دارد خيلي‌ها كتابي مي‌نويسند كه همان سطرهاي اول معلوم است كار خوبي نيست اما گاه حتي مشكلات اقتصادي كه در عرصه‌ي نشر داستاني ما هست ناشران خرده پا را وادار مي‌كند كه آقا يا خانم نويسنده بيا پولش را بده خودمان برايت چاپ مي‌كنيم بعد هم هزار عدد كتاب را مي‌دهند به نويسنده كه ببر توزيع كن، خب 200 ، 300 تا از اين كتاب‌ها و به اين و آن داده مي‌شود و بقيه هم مي‌ماند ته انبار و اين يك بلبشوي عجيب است. و همین طور يك اتلاف سرمايه و وقت. اما به نظر من يك عده  از كساني كه دوست دارند مي‌توانند بنويسند. حتماً به نويسنده‌ي حرفه‌اي تبديل مي‌شوند. اين اتفاق در حال شدن است. و هر اتفاق در حال شدن فراز و فرود بسياري دارد. ضمن اين كه وقايع بسيار بر سر ادبيات معاصر ما رفته، بعد از سال 57 عده‌ي زيادي به خارج از كشور رفتند و آثاري توليد كردند عده‌اي هم اين جا حرفه‌اي و اهل قلم نبودند و آن‌ جا شدند نويسنده ما يك دوره‌ي جهش خوب داشتيم در خارج از ايران و نويسنده‌هاي خوب در آن جا پيدا شدند ولي الان آن‌جا نسلي در حال شكل گرفتن است كه ديگر زبان فارسي برايش مهم نيست و به زبان بومي آن كشورها انگليسي، فرانسه، آلماني يا حتي تركي  حرف مي‌زند و مي‌نويسد. با حرف شما هم موافقم كه عده‌اي هم از ايران رفتند كه اين‌جا حرفه‌اي بودند و آن‌جا نتوانستند خلاقيتي از خودشان نشان بدهند. 
  ولي نويسنده‌اي كه با پشتوانه و فرهنگ ايراني به زبان ديگري مي‌نويسد به نظر شما نويسنده‌ي ايراني است مثل نویسنده ی «عطر نيل بوي کاج»؟
قطعا نه، چون يك پايه‌ي اصلي نوشتن و زبان و استفاده از نقش و قابليت‌هاي زبان است. تعداد آثار موفق مثل كاري كه نام برديد خيلي كم است آن‌جا ساسان قهرمان، رضا قاسمی و ... را داشتيم ولي كم‌كم دارند تمام مي‌شوند چون مخاطب ندارند و كتابشان مثلاً‌500 نسخه چاپ مي‌شود. من دوستي دارم در آلمان كه كتاب‌فروشي دارد ده روز پيش صحبت مي‌كردم مي‌گفت ما هم بازار كارمان روز به روز محدود‌تر مي‌شود و بايد برويم به سمت چاپ كتاب به زبان آلماني چون مخاطب فارسي روز به روز كم‌تر مي‌شود در ايران من بسيار به نسل جديد خوش بين هستم. ولي شما ظاهراً خوش بين نيستيد؟
  اتفاقاً‌ نه ولي به وضوح مي‌بينيم كه سطح سليقه و نويسنده‌ي برتر نسل امروز بسيار كوچك‌تر از نسل من و نسل قبلي من شده. روزگاري چوبك و هدايت قله‌هاي داستان‌نويسي بودند (گو اين كه هنوز هم هستند) الگوي نسل بعدي شد دولت‌آبادي و بعدي‌ها مثلاً نويسنده‌ي برگزيده‌شان رضا قاسمي بود، دهه‌ي هشتادي‌ها اما ... اسم‌هايي را مي‌آورند كه هر كدامشان بسيار بايد بياموزند و اگر استاندارد در همين حد پايين بيايد قطعاً نبايد منتظر اتفاق خيلي خوبي بود چرا چون آمديم و بنا به يك سري دلايلي كه گفتيم و گفتيد به يك عده مجوز نويسنده‌ شدن و چاپ كتاب داديم و بعد هم باز كردن كلاس داستان‌نويسي، اين باعث نگراني است؟
من اين را مي‌خواهم بگويم كه با شما موافقم اين كه ما دري را باز كنيم و بگذاريم هر كسي وارد شود خوب نيست ولي عليرغم اين‌ ها فكر مي‌كنم اگر همين آدم‌هاي متوسط سخت جاني كنند و بمانند بر اساس ضرورت و خواست مخاطب مجبور مي‌شود بخوانند و هر روز بيشتر همين ديروز از يكي از اين‌ها پرسيدم چه مي‌كني كتاب دوم ات چه شد؟ گفت دارم مي‌خوانم به نظرم بايد پنجاه هزار دفعه بخوانم تا بتوانم كار خوبي بنويسم. 
مي‌خواهم بگويم كه اتفاقاً بعد از آن شلوغي آمدن يك عده نويسنده‌ي جوان الان دوره‌ي اين بازگشت به خود و كار بيشتر است و اين اتفاق در حال رخ دادن است. 
خيلي‌ها را مي‌شناسم كه امروز براي نوشتن داستان شهري دارند به كوچه پس كوچه‌هاي شهر سر مي‌كشند كه جغرافياي شهر را بهتر بشناسند، مطالعه مي‌كنند در مناسبات و تاريخ تهران و ... كما اين كه آدمي مثل دولت‌آبادي هنوز هم نويسنده ی شهر نشده و ذهنيت اش روستايي است. مثلاً تيمي كه با ما كار مي‌كند شرايطي را تعيين كرده و نمره مي‌دهد كه حداقل 16 از 20 را داشته باشد تا مجوز چاپ بگيرد اين موارد شامل زبان، پيراستگي اثر، موضوع و خلاقيت و ... مي‌شود. 
  اين كار چه قدر برايتان بار مالي داشته يعني جدا از حقوق اين افراد اين كه مثلاً يك كتابي كه قرار است دو ماهه خواند و روانه‌ي ارشاد و بعد هم بازار مصرف بشود مثلاً شش ماه بازنويسي‌اش طول مي كشد. 
بله بار مالي دارد. ولي اگر قرار باشد استاندارد توليد در نشر بالا برود بايد اين كار را كرد و قطعاً بازار آينده‌ي كتاب در ايران متعلق به كساني است كه به خواننده‌شان احترام مي‌گذارند. يعني بيش از هر چيزي كيفيت يك كالا مهم است اگر چه كالاي فرهنگي باشد بايد بالا برود كه بشود در اين عرصه ماند. ما هم بسيار ايراد داريم و در واقع تلاش براي شدن وجود دارد و بايد وجود داشته باشد. 
  وضعيت انتشار ترجمه‌هاي ادبيات داستاني چه طور است يعني شما به عنوان ناشر چه نوع آثاري را بيشتر سفارش مي دهيد براي ترجمه؟
يك سال‌هايي محدوديت‌هاي بسياري بوده كه بخشي از ادبيات جهان وارد ايران نشود. همين امروز در حوزه ی كلاسيك‌ها هم ما بسيار عقبيم و خيلي‌ها به زبان فارسي موجود نيست. 
خيلي‌ها به دلايل محتوايي نمي‌توانسته ترجمه بشود ولي خيلي‌ها هم امكان ترجمه داشته و نشده امروز هم در عرصه ترجمه اثر را بيشتر ناشرها انتخاب مي‌كنند و بعد به مترجم سفارش مي‌دهند خود ما بيشتر تأكيد داريم ترجمه از زبان دوم نباشد و به همين دليل سراغ نسل جديدي از مترجم‌ها رفته‌ايم كه يا تازه فارغ‌التحصيل شده‌اند و يا به هر حال جوانند و مثلاً زبان اسپانيايي، فرانسه، پرتغالي و ... بلدند و معتقدند كه يك ويراستار خوب مي‌تواند مشكلات كار اين ها را در زبان فارسي رفع كند ولي بحث انتقال مفهوم از زبان اصلي كه خيلي مهم است از اين طريق كامل‌تر اتفاق مي افتد ما در مورد ادبيات ترجمه امروز خيلي بيشتر بايد كار كنيم خيلي كمبود داريم و از اين طريق به رشد ادبيات داستاني خودمان هم كمك كنيم.
در يك دوراني ما مترجمين بسيار قوي داشتيم كه كارهاي سترگي به جا گذاشته‌اند، اما امروز .....
عده‌اي از مترجمان ما تبديل به قله‌هايي شدند غير قابل دسترس و ديگر هيچ كس جرأت ندارد به بررسي كار اين‌ها بنشيند در حالي كه بسياري از آن‌ ترجمه‌ها امروز محل اشكال است.
 اين يك واقعيت است كه نقد جدي هيچ وقت در كار نبوده و هميشه نوعي بده بستان بوده امروزه نسل جديدي از مترجمان به ميدان آمده‌اند و چون هنوز ادعايي ندارند مي‌شود كارشان را بررسي كرد و اشكالات را مطرح كرد.
  امروز خيلي از كارهايي كه به خصوص در عرصه‌ي ترجمه آثار فلسفي صورت مي‌گيرد گاه از زمين تا آسمان با اصل اثر تفاوت دارد در حالي كه امروز به راحتي با يك كليك مي‌شود با نويسنده، فليسوف يا حتي ويراستار و ناشر اختصاصي اين آدم‌ها ارتباط برقرار كرد و مشكلات را به حداقل رساند به نظرتان آيا نداشتن قانون كپي‌رايت جلوي اين ارتباط را گرفته ؟
ناشران ما مدرن نشده‌اند خيلي‌هايشان حتي راه‌هاي ارتباط را هم بلد نيستند اين يك طرف است اما آن طرف قضيه هم ما داريم ناشراني را كه رفته‌اند و با دست پر برگشته‌اند يعني درباره‌ي همين قانون كپي‌رايت طرف گفته كه من مي‌فهمم تو اين قانون را در كشورت نداري اما فقط دو جلد از كتاب چاپ شده را برايم بفرست. خيلي‌ها هم البته گاهي – به ندرت – با پرداخت حق چاپ كتاب‌هاي يك نويسنده به ناشر انحصاري او در ايران بدل شده‌اند. من خودم اين تجربه را از ارتباط با ناشران خاص دارم اين‌ها به اجتماع فقط يك چيز را گفتند كه به ما احترام بگذاريد و فقط ما مطلع باشيم و دو نسخه برايمان بنويسيد.
 اين‌ها تيراژ كتاب را در كشور ما مي‌دانند و مشكلات مميزي  وچاپ را هم خيلي خوب مي‌دانند و مي‌گويند وقتي اطلاع مي‌دهي حداقل اين باب باز مي‌شود كه اگر روزي ايران به قرارداد كپي رايت پيوست ما مي‌دانيم كه يك روزي آدم‌هایی بوده‌اند در آن كشور كه به ما احترام گذاشتند سپس مي‌توانيم با آن‌ها همكاري كنيم. ولي اگر اين باب باز نشود اين‌ها هميشه به چشم ناشران سارق به ما نگاه مي‌كنند و حق هم دارند.
  چنددرصد از ناشران الان اين ارتباط را دارند؟
نمي‌توان درصدي تعين كرد، تعداد كمي از ناشران هستند مترجمين خيلي‌هايشان با نويسنده‌ها ارتباط دارند. تا جايي كه مي‌دانم نزديك 20 تا از ناشران ما الان اين كار را مي‌كنند. و روز به روز وضعيت بهتر مي‌شود. و در واقع آن چه ما را جهاني مي‌كند يكي همين ماجراست. اين ارتباط‌ها و چهره‌ي مثبتي است كه ما از خودمان در جهان مي‌سازيم بهره‌ي مثبت و حرفه‌اي اين روند روز به روز بهتر مي‌شود.
  شما ناشر خوش‌بيني هستيد. با كاغذ گران و اين همه سخن؟
تا ريشه در آب است اميد ثمري هست تا وقتي عده‌اي مي‌نويسند و تا روزي كه آدم‌هايي مثل من با شيفته‌گي كار مي‌كنند و از كارشان لذت مي‌برند اميد بهتر شدن شرايط هست. 
  به نظر شما مهم‌ترين وجه كار براي موفقيت يك ناشر چيست؟ عشق، كار، سخت كوشي، حرفه‌اي بودن يا عوامل ديگر؟
همه اين‌ها كه گفتيد به اضافه‌ي ارتباط خوب با نويسنده، ارتباطي كه فقط روي قرارداد كاغذي شكل نمي‌گيرد اين هم يكي از آن بخش‌هايي است كه مثل خيلي مسايل ديگر كه در كشور ما تابع مسايل مالي شده از قديم تا حالا رنگ باخته. من دوست دارم با نويسنده و مترجمي كه كار مي‌كنم دوست باشم افكار همديگر را بشناسيم و يك ارتباط انساني داشته باشيم در غير اين صورت كار هم كار خواندني و صميمي در نمي‌آيد. 
  به نظرتان كتاب الكترونيك چه قدر به عنوان یک تهديد براي نشر مطرح است؟
معتقدم بخشي از آينده‌ي نشر متعلق به كتاب‌هاي الكترونيك است و اين را نمي‌شود نديده گرفت اما كتاب كاغذي حذف نمي‌شود چون در سراسر دنيا كه سال‌هاست اين پديده آمده كتاب كاغذي حذف نشده ما كه در ابتداي راهيم.
  با همه‌ي اين بحث‌ها باز هم سوال اولم را مي پرسم به عنوان يك ناشر فكر مي‌كنيد آيا مي‌شود ما در آينده‌ي نزديك يك يا دو نويسنده‌ي مطرح و به اصطلاح غول داشته باشيم؟
نويسنده‌ي غول اگر منظورتان مثلاً تولستوي است يا داستايوفسكي ......
  نه اصلاً كلاً نويسنده‌‌اي در حد پاموك يا موراکامي یا ..‌؟
بله حتماً اگر نسل جديد ما قدر خودش را بداند و كار كند قطعاً خواهيم داشت.
  رابطه‌ي ‌نشر و نقد را چه‌طور  مي‌بينيد؟
گر چه نقد حرفه‌اي طي اين‌ سال‌ها نداشته‌ايم و بيشتر بده‌بستان است و آن چه نوشته مي‌شود بيشتر معرفي كتاب است از قديم هم همين‌طور بود و اين مايه‌ي تأسف است چون به نظر من ناشر بايد سعي كند كارش را به نقد بگذارد چرا كه به هر حال هم متوجه نقص‌هايش مي‌شود و هم نام كارش تكرار مي‌شود و اين يعني جلب توجه مخاطب. اما آن چه امروز نوشته مي‌شود بيشتر معرفي كتاب و يادداشت است. 
در جاهاي ديگر دنيا وقتي كتابي در نشريه ادبي تخصصي نقد مي‌شود يك هشدار جدي براي ناشر است چون آن كه درباره كتاب مي‌نويسد آن قدر حرفه‌اي است كه حرفش تعيين كننده است اما اين جا هيچ وقت چنين پديده‌اي به شكل جدي و ادامه دار نداشته‌ايم.اين جا با نوشتن دو تا یادداشت مي‌توان كتاب را معرفي كرد ولي آن قدر موثر نيست كه بايد باشد.  اگر كسي در تلويزيون دو دقيقه درباره‌ي يك كتاب صحبت كند بسيار بيشتر باعث ماندگاري آن كتاب در ذهن‌ها مي‌شود تا يك نقد خوب.
اين هم از همان چيزهايي است كه حاصل ناسالم بودن فضاي پيرامون و روابط حاكم بر آن است و از همان چيزهايي است كه در حال شدن است و بايد به اين دوران گذار اميدوار بود.
